
 

 

 

1450پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و چهارصد و پنجاهم  قسمت

                                                                                         

 

 



 

 

 

1450قسمت پیغام عشق   آقای حسام  

 چهارمگنج حضور، بخش   982 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 4۳۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آبْ ذکرِ حقّ و، زنبور این زمان

 هست یادِ آن فلانه وآن فلان

هنگامی که زنبورهای فکر و مسائل ذهنی که یاد فلان مسئله و فلان چیز و فلان کس است، مرتب شدیدتر شده و به  

 کنند، در این هنگام ذکر حق کردن که همان تسلیم، گشودن فضا و عدم کردن مرکز است، مانند آبی انسان حمله می 

 دارد. است که او را از شرّ این زنبورها در امان می 

 آوریم.شود، که مرتب ذهن را به مرکزمان می نکته: مسائل ما از جایی ایجاد می 

 28 ۀ(، آی1۳رعد ) ۀ قرآن کریم، سور

 أَلَا بِذکِْرِ اللَّهِ تطَْمئَِنُّ الْقُلُوبُ.« …»

 یابد.«ها به یاد خدا آرامش مى آگاه باشید که دل …»

 4۳8مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن

 تا رهَی از فکر و وسواسِ کهُُن

شده نَفسَ خود را نگه دار و صبر کن تا از افکار و  مراقبه و تکرار اشعار مولانا را ذکرِ خود قرار ده و در آبِ فضای گشوده 

 زنند[ نجات پیدا کنی. ذهنی ]که مانند زنبور تو را نیش می من ۀهای کهنوسوسه 
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ذهنی و  ایم برای حل مسائلمان براساس من های قبل یاد گرفتهنکته: منظور از وسواس کهنه این است که ما از نسل

سازی است و هرگز مسائل ما را حل  مسئله   ۀذهنی خودش کارخان که مناختیار و بدون وقفه فکر کنیم، درحالی دردها، بی 

 نخواهد کرد. 

 4۶۷8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تنچون به من زنده شود این مُرده

 جانِ من باشد که رو آرَد به من

بیند دراثر فضاگشایی به زندگی  ها میذهنی که از طریق همانیدگی من   ۀگوید:[ وقتی جان مرد]مولانا از زبان زندگی می 

از همانیدگی  آزاد شده و به مرتعش شود، دیگر این خود زندگی است که  کند و انسان به  سوی خودش حرکت می ها 

 رسد. وحدت مجدد هشیارانه با خداوند می 

 4۶۷9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 من کنم او را از این جان محتشم

 جان که من بخشم، ببیند بخششم 

گوید:[ من انسان فضاگشا را از این جان که درواقع »انباشتگیِ هشیاری خالص« است، بزرگ  ]مولانا از زبان زندگی می 

کند و دیگر با چیزها  بیند و آن را درک می بخشم، بخشش و لطف مرا می او می   سازم و جانی که من به و شکوهمند می 

 شود. همانیده نمی 

 4۶80مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جانِ نامحرم نبیند رویِ دوست 

 جز همان جان کاَصلِ او از کویِ اوست 
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تواند از طریق پریدن از فکری به فکر دیگر روی دوست یا خداوند را ببیند و به کرم و بخشش  ذهنی نمی جان نامحرمِ من 

 شود. ها آزاد می گشایی از همانیدگی است و با فضا  او آگاه شود، مگر همان هشیاری خالصی که از جنس خود زندگی 

 124مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رو اشَِدّاءُ عَلیَ الْکُفّار باش 

 خاک بر دلداریِ اغَیار پاش 

 نَهاد، خاک بپاش. دوستی نامحرمانِ بد  به کافران سخت و با صلابت باش و بر سر عشق و برو نسبت 

هایی که به درد ارتعاش  خواهد چیزی را به مرکز تو بیاورد و همچنین انسان ات که همواره می ذهنی به من عبارتی نسبت ]به 

ات شفیق و مهربان باش  گیر باش، اما با خود اصلی خواهند دردهای تو را نیز به ارتعاش درآورند، سخت کنند و می می

 یعنی همواره در پیدا کردن حقیقت خویش بکوش[ 

 29 ۀ(، آی48فتح ) ۀ قرآن کریم، سور

 »...أَشِدَّاءُ علََى الکُْفَّارِ رُحَمَاءُ بیَنَْهمُْ...«

 گیر و با خود شفیق و مهربانند... .«»...بر کافران سخت 

ذهنی فکر کنیم فقط ما دیندار هستیم و دیگران که باورهایی غیر از باورهای ما دارند  ]مفهوم آیه این نیست که ما با من

 جزو کفّار هستند.[ 

 125مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر سرِ اغَیار چون شمشیر باش 

 باش بازی، شیرهین مکُن روباه 



 

 

 

1450قسمت پیغام عشق   آقای حسام  

صورت همانیدگی آن را در مرکزت قرار داده، حول  دهد و تو شهوتِ این را داری که به چه ذهن نشان می به آن نسبت 

از   با شناسایی و حضور ناظر آن را  بُرنده باش یعنی  محورش بچرخی و از آن زندگی بگیری، مانند شمشیر قاطع و 

هایت را انکار کرده و بگویی  مرکزت دور کن. همچنین آگاه باش، مبادا مانند روباهِ فریبکار مرکز انباشته از همانیدگی 

ذهنی خود و دیگران  »مرکزم عدم است و هیچ همانیدگی ندارم«، بلکه همچون شیر دلیر و شجاع باش و تسلیم من

 نشو. 

 12۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تا ز غیرت از تو یاران نسَْکلُنَد

 که آن خاران عدوِّ این گُلنَد زآن

 کردن، بُریدنسِکلُیدن: پاره*

ذهنی  های مناند، از روی غیرت از تو جدا نشوند. زیرا این تبهکاران و انسان هایی که به حضور زنده تا یاران و انسان 

عبارتی  های زنده به زندگی دشمنی دارند. ]به حضور یا همان هشیاری واحد در انسان   مانند خارهایی هستند که با گُل 

 کند.[ذهنی و راه یافتن هر همانیدگی به مرکز، گُلِ حضور انسان را پرپر می قرین شدن با من 

تواند وارد فضای یکتایی  ها را دارد، نمی ذهنی و شهوت همانیدگی که انسان، مننکته: غیرت زندگی این است که تا زمانی 

 نهایت و ابدیت خداوند است نیز هرگز نائل نخواهد شد. صورت او به منظور آمدنش که زنده شدن به بی شود. دراین

 12۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آتش اندر زن به گرُگان چون سپِند

 اند که آن گُرگان عدوِّ یوسفزآن
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ها همگی دشمن یوسفیّت و زنده بودنِ  ذهنی خود و دیگران را مانند اسپند، درون آتش بریز، چراکه این گرگ گرگ من 

دردّ و با ایجاد  ]گرگ نماد هر کس و هر چیزی است که به مرکز ما راه یافته، حضور ما را می  انسان به خداوند هستند.

تأثیر قرین مورد حمله    ۀوسیلکند، درنتیجه هشیاری ما و همچنین هشیاری دیگران به درد ما را نیز به گرگ تبدیل می 

 گیرد.[ قرار می 

 1145مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عقلِ جزوی گاه چیره، گَه نگون 

 الـْمَنُون ُ عقلِ کلی ایمن از ریَب 

 الْمَنُون: حوادث ناگوار روزگارُ ریَب*

طور کلی از حوادث ناگواری  خورد، به شود و گاهی شکست میذهنی که گاهی در کارها موفق می عقل جزوی یا عقل من 

آورد تا او را بیدار کند، در امان نیست. اما عقل کُل یا خردی که تمام  فَکان« پیش می که زندگی با قانون »قضَا و کُنْ 

 یابد همیشه از چنین حوادثی دور و ایمن است. کند و با فضاگشایی جریان می کائنات را اداره می 

 128مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جان بابا گویدت ابلیس، هین

 تا به دَمْ بِفْریبَدَت دیوِ لعین

دهد و تو را جان بابا  مهربان نشان می   هوش باش که شیطان برای فریب تو خود را مانند پدری شفیق وای انسان به 

خواهد با  گوید ای فرزندم بیا و این چیز را در مرکزت بگذار تا از طریق تو ببینم. اما درواقع او می خطاب کرده و می 

ها فکر و  دانیم و از طریق همانیدگی ذهنی را عقل می عبارتی ما عقل من ]به  را فریب دهد.   خود تو   ۀکنندسخنان افسون 

 دهیم.[کنیم، اما با این کار هم خود و هم دیگران را فریب می عمل می 
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 20 ۀ(، آی۷اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

ا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرۀَِ إِلَّا أَنْ تَکُونَا  »فَوَسوْسََ لهَُمَا الشَّیْطاَنُ لیِبُْدیَِ لهَُمَا مَا وُوریَِ عنَهُْمَا مِنْ سَوْآتهِِمَا وَ قَالَ مَا نَهَاکُمَا رَبُّکُمَ

 مَلَکیَْنِ أَوْ تَکوُنَا مِنَ الخَْالِدیِنَ.«

آن  از  که  را  شرمگاهشان  تا  کرد  وسوسه  را  دو  آن  شیطان  گفت:  »پس  و  کند.  آشکار  نظرشان  در  بود  پوشیده  ها 

 پروردگارتان شما را از این درخت منع کرد تا مباد از فرشتگان یا جاویدانان شوید.« 

دانستند که با هم تفاوت دارند، بنابراین چیزی  ها و از جمله آدم و هوا همه از یک هشیاری و خداییت بودند و نمی ]انسان 

ها مهم شد و  درخت قضاوت خوردند، تفاوت  ۀکردند، اما از زمانی که آن دو از میو پوشاندند و قایم نمی را از هم نمی 

 [ شیطان جاودانه شوند، دچار ترس شدند.   ۀکه طبق وعد جای اینبه 

 129مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چنین تَلبْیس با بابات کرداین

 رُخ، مات کردآدمی را این سیه 

 تلبیس: نیرنگ ساختن، پنهان کردن حقیقت، پنهان کردن مکرِ خویش *

 گونه پدرت حضرت آدم را فریب داد و آدمی را این روسیاه مات کرد. شیطان ملعون این

دهد. اما وقتی از جنس  دیگر واکنش نشان می های همها جدی شده و به تفاوت : وقتی انسان در ذهن است تفاوت 1  ۀنکت

 شود. ها زیبا میشود، آن یک زندگی را در همه شناسایی کرده و تفاوت زندگی می 

 هاست. ذهنی و اهمیت دادن به تفاوتدیگر نیز محصول دید من ها از یک : جنگیدن ادیان و ترسیدن انسان 2 ۀنکت
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انسان ۳  ۀنکت به هم شبیه می :  بسیار  نیز  در ذهن  تفاوت  ها  علت  به  نوکر شیطان هستند، هرچند  باشند، چراکه همه 

 رسند.نظر می ها متفاوت به همانیدگی 

میرد و اصل  شویم که خود خدا را در مرکزمان بگذاریم، زیرا فقط خداوندست که نمی : تنها درصورتی جاودانه می 4  ۀنکت

 پذیر نیست.گاه مرگ ما هیچ

 1۳0مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بر سر شطرنج چُست است این غُراب

 خوابتو مبَین بازی به چشمِ نیم 

 چُست: چابک، چالاک *

 غُراب: کلاغ سیاه، زاغ *

خواهد مرکزش را عدم کند، فوراً یک  این کلاغ سیاه، شیطان، هنگام بازی شطرنج بسیار چابک است و وقتی انسان می 

باز با او  ها هستی، با چشم نیم که در خواب همانیدگی گذارد؛ بنابراین مبادا درحالی جسم یا یک درد را در مرکزش می 

 توانم مرکزم را عدم کنم و بازی را از او ببَِرم. بازی کنی و بگویی که می 

 1489مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت آدم که ظلََمنْا نَفسْنَا

 او ز فعل حق نبَُد غافل چو ما

]هر موقع   خبر نبود. ولی حضرت آدم گفت: پروردگارا ما به خود ستم کردیم. و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق بی 

با سبب  نیز مانند حضرت آدم به گناه خود اعتراف کرده، بپذیریم که زندگی خود را  ایم و  سازی ذهنی خراب کرده ما 

 های پیشرفت ماست.[ یکی از نشانه  اشتباهات خود را گردن دیگران نیندازیم، از جنس حضرت آدم خواهیم شد. و این
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 2۳ ۀ(، آی۷اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 »قَالَا رَبنََّا ظلََمنَْا أَنْفسُنََا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنََا وتََرْحمَْنَا لَنَکوُننََّ مِنَ الخَْاسِریِنَ.«

کاران »آدم و حوّا گفتند: پروردگارا، به خود ستم کردیم و اگر بر ما آمرزش نیاوری و رحمت روا مداری، هرآینه از زیان

 خواهیم بود.«

 1488مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت شیطان که بِما اَغْویَتْنَی 

 کرد فعلِ خود نهان، دیو دنَی 

 دَنی: فرومایه، پست *

شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیوِ فرومایه کارِ خود  

ذهنی و مرکز جسمی خود را که از جنس درد است انکار کنیم، نپذیریم که آینه نیستیم، ]ما نیز اگر من  را پنهان داشت. 

از جنس  مان را به خدا و دیگران نسبت دهیم، دراین مسئله و موانع زندگی ترازو در مرکز خود نداریم و تمام  صورت 

 شویم.[ شیطان شده و گمراه می 

: باید از خودمان سؤال کنیم که آیا زندگی برای ما در چیزهایی مثل بچه، همسر، پول، متعلقات و باورهایمان  1  ۀنکت

 است؟ خلاصه شده 

 کند.ها ما را وسوسه می : ذهن ما مرتب با آوردن چیزها به مرکز و زندگی خواستن از آن 2 ۀنکت

 : راه مستقیم، راه فضاگشایی و مرکز عدم است.۳ ۀنکت
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 1۶ ۀ(، آی۷اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 »قَالَ فبَِمَا أَغْویَتْنَِی لَأَقعُْدَنَّ لهَُمْ صِرَاطکََ الْمسُتَْقیِمَ.«

نشینم و آنان را از راه  که مرا گمراه کردی، من نیز بر راه بندگانت به کمین می »ابلیس گفت: پروردگارا، به عوضِ آن 

 دارم.«می مستقیم تو باز

 1۳45مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کوه بود آدم، اگر پُرمار شد 

 اضِرار شد کانِ تِریاق است و بی 

 تِریاق: پادزهر*

 اضِرار: ضرر کردن *

حضرت آدم در مثََل مانندِ کوه بود. هرچند که آن کوه پرُ از مارِ همانیدگی شده و او را دچار لغزش کرد، ولی با فضاگشاییِ  

شده تبدیل شد. بنابراین مارها لحظه، پذیرش اتفاق این لحظه و نرفتن به ذهن، به معدنِ پادزهر فضای گشوده به لحظه 

 نتوانستند به او ضرری برسانند.

نهایت فراوانی خداوند نیستیم، بلکه نوکر شیطان  نکته: اگر ما فضا را ببندیم و منقبض شویم، دیگر معدن تریاق و بی 

 هستیم.

 1042مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قُلْ اَعوُذَت خوانْد باید کاِی اَحَد 

 هین ز نَفّاثات افغان، وزَ عُقدَ
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 قُلْ: بگو *

 اَعوُذُ: پناه می برم.*

 نَفّاثات: بسیار دمنده*

 ها عُقَد: جمعِ عقده، گره *

»قلُ اَعوذ« را بخوانی و بگویی که ای خداوندِ یگانه، به فریاد رس از دستِ این دمندگان و این    ۀصورت باید سور دراین

اندازیم،  ]ما با مرکز همانیده و عمل کردن با هشیاری جسمی مدام در حال ایجاد دردیم و زندگی زنده را به تله می  ها.گره

ها هستیم. همچنین ها و دردها مرتب در حال دمیدن به این گره کنیم و با زنده نگه داشتن این رنجش گرِه ایجاد می 

 دمند.[ ها می ها و با ارتعاش در این گرههای ذهنی دیگر با مرکزی انباشته از همانیدگی من

کنیم؟ آیا ما قوه و پتانسیل رنجیدن  گیریم و تبدیل به گره می نکته: باید در خودمان بازبینی کنیم که آیا ما زندگی را می 

دمیم، یا با فضاگشایی و عدم کردن مرکز از این که  ها میهلحظه دردهایمان همواره به گر به داریم؟ آیا با یادآوری لحظه

 بریم؟نوکر شیطان باشیم به خدا پناه می 

 104۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دمند اندر گرِِه آن ساحرات می

 اَلْغیاث اَلْمُستغاث از برُد و مات

 رسی اَلْغیاث: کمک، یاری، فریاد*

 که به فریاد درماندگان رسد. اَلْمُستغاث: فریادرس، کسی *

 



 

 

 

1450قسمت پیغام عشق   آقای حسام  

دست  دنیا و مقهور شدنم به   ۀدمند. ای خداوندِ دادرس به فریادم رس از غلبهای افسون می آن زنان جادوگر در گرِه 

ها فکر  توانیم جلوی آن را بگیریم، و مرتب برحسب همانیدگی آید و ما نمی ]زمانی که چیزهای ذهنی به مرکزمان می  دنیا.

 ایم.[ است و ما مات شدهصورت دنیا از ما بُرده کنیم، دراینو عمل کرده و درد ایجاد می 

ها و دردها فکر و عمل  توانم بکنم، دائماً برحسب همانیدگی گوید کاری نمی : هر انسانی که دچار جبر است و می 1  ۀنکت

دهد و زندگی را تبدیل  پذیرفتن اشتباهاتش را نمی   ۀکند، ناموس و پندار کمالش اجازکند و اگر به او بگویند اشتباه میمی

است. یکی  کند و مدام درحال کارافزایی است، این شخص مات شده و دنیا از او برده به درد، مانع، مسئله و دشمن می

صورت باید از خود بپرسیم آیا  جویی است که دراین ها، انتقاد و عیب دیگر از موارد مات شدن و بردن دنیا از ما انسان 

 کنیم؟ شکایت می   دهیم یا نه فقط ناله و ها ارائه می  وضعیت ِ مصیبت  ۀ حلی هم برای قصپیشنهاد و راه 

ای ایم؟ مثلاً در خود بازبینی کنیم که آیا ما چاره: باید از خودمان سؤال کنیم که آیا دنیا از ما برده و ما مات شده 2  ۀنکت

نمی  را  اشتباهاتمان  نه مسئولیت  یا  را نجات دهیم،  و می داریم که خود  بر ما چیره شده  از  پذیریم، جبر  گوییم کاری 

 آید.دستمان برنمی 

 1044مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لیک برخوان از زبانِ فعل نیز

 که زبانِ قول سُست است ای عزیز 

ای عزیز من، ای انسان، این سوره را فقط با ذهنت نخوان، بلکه بدان عمل کن. تغییری در حال خود بده، فضا را باز کن  

 خورد. و بگذار زندگی از زبان تو حرف بزند و عمل کند، چراکه زبان ذهن، زبان حرف زدن، سست است و به درد نمی 
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 1۳1مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بندها داند بسی که فرزینزآن

 که بگیرد در گلویت چون خسَی 

 گویند.ای در شطرنج که امروزه به آن وزیر هم می فرزین: مهره*

داند و هر لحظه با زدن یک عینک همانیدگی بر چشمت،  های زیادی میحیله   ذهنی که نماینده شیطان است، فن و من

 گذارد غذای نور و فضاگشایی بخوری.گیرد و نمی مانند خاری راه گلویِ عدمِ تو را می 

 شود و این یکی دیگر از مکرهای ذهن است. دهد و شناسایی نمی نکته: همانیدگی با چیزها گاهی خود را به ما نشان نمی 

 1۳2مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هادر گلو ماندَ خَسِ او سال 

 هاچیست آن خَس؟ مهِرِ جاه و مال 

 خسَ: خار و خاشاک *

ها راه گلوی هشیاری تو را بسته است. آن خس چیست؟  آن خس، مهِرِ جاه،  خس و خاشاک این شیطان ملعون سال 

 شود. ای است که مانع خوردن غذای نور میمال و عاشق شدن بر جسم و هر همانیدگی 

 1۳۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ثبَاتمالْ خسَ باشد، چو هست ای بی 

 در گلویت مانعِ آبِ حیات 
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شوی، مانند  سکون و ثبات نداری و متزلزلی، مال و ثروتی که با آن همانیده می   ای کسی که با مرکزی پرُ از همانیدگی 

 ات را بسته، امکان ندارد آب حیات به تو برسد. خَس است، و تا وقتی که آن خسَْ راه گلوی هشیاری

 ۳44مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندصورتی را چون به دل ره می 

 دهنداز ندامت آخرش دَه می 

 دادن: منزجر شدن  دَه *

کند، سرانجام  گردد و فکر و عمل می یابد و او حول محور آن همانیدگی میوقتی یک صورت ذهنی به مرکز انسان راه می 

به آن همانیدگی اظهار تنفر  فَکان« الهی که باید مرکز انسان عدم باشد، از شدت پشیمانی نسبت کُن  طبق طرح »قضا و 

 کند. و انزجار می 

است  نکته: ما باید در روز چندین بار این شعر را بخوانیم و در خودمان بازبینی کنیم که آیا صورتی به مرکز ما راه یافته 

 یا نه. 

 2۷24مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 الْاَشیْاء یُعْمیکَ یُصِمّ  حُبُّکَ 

 السوَّدا جَنَتْ لا تخَتَْصِمنَفْسُکَ  

لحاظ گوشِ عدم و هشیاریِ  ها در مرکزت، تو را به ها و قرار دادن آن ای انسان، عشق تو به اشیا یا به تصویر ذهنی انسان 

ای، گردن  کارَت انجام دادهذهنی یا نفس سیاه کند. پس با من ستیزه نکن و این گناهی را که با مننظر کور و کر می 

 دیگران نینداز. 
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تواند به ما تعلق  های دنیایی، باورهای ذهنی، دردها و هر چیزی که می: همانیدگی با اشخاص، املاک، پول، مقام 1  ۀنکت

 کند.به خداوند و مرکز عدم کور و کر می داشته باشد، ما را نسبت 

های دیگر  شود و انسانای نباشد و مرکزش عدم شود، وجودش آیینه می : اگر در مرکز انسان هیچ همانیدگی 2  ۀنکت

 مرکز او ببینند. ۀتوانند خودشان را در آینمی

دهد و دچار خشم، درد، عصبانیت، حسادت، رنجش و دیگر  : اگر کسی آیینه شود با هیجان واکنش نشان نمی ۳نکته

 کند. شود و روابطش را با دیگران خراب نمی هیجانات نمی 

های قدر با جاه و مقام آید که چرا دینداران این : با توجه به حدیثی که از پیامبر اسلام ذکر شد این سؤال پیش می 4  ۀنکت

 شوند.دنیایی همانیده می این

 حدیث 

 »حُبُّکَ الْاَشیَّءَ یُعْمی و یُصمِّ.«

 کند.« »عشق تو به اشیا تو را کور و کر می 

 2۳۶2مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست این کوریِّ منکوری عشق 

 حُبِّ یُعْمی وَ یُصِمّ است ای حَسَن 

گوید:[ اگر من دچار کوری باشم، آن کوری قطعاً کوری عشق است، چراکه  شده به زندگی می ]مولانا از زبان انسان زنده 

آورم. ای  ها را به مرکزم نمی دانم و آن دهد مهم نمی اثر یکی شدن با زندگی، دیگر چیزهایی را که ذهن نشان می در
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انسان دراثر فضاگشایی و عدم کردن مرکز به  انسان، بدان که عشق موجب کوری و کری می  شود، یعنی حالتی که 

 کند.ها فکر و عمل نمی داند و برحسب آن دهد مهم نمی چه را ذهن نشان می زندگی زنده شده و دیگر هرآن

دهد، کور و کر هستیم؟ آیا مقصود ما  به چیزهایی که ذهنمان نشان مینکته: باید هرلحظه از خود بپرسیم که آیا نسبت 

 کنیم؟فقط زنده شدن به زندگی است و برای رسیدن به این منظور فضاگشایی می 

 2۳۶۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کورم از غیرِ خدا، بینا بدو 

 مقتضایِ عشق این باشد بگو 

 مقتضا: لازمه، اقتضاشده *

عشق، یعنی وحدت    ۀجای عدم یا خداوند در مرکزم قرار بگیرد، نابینا هستم، چراکه لازمبه هر چیزی که به من نسبت 

چه که ذهن نشان  ها به مرکزم نیایند و از هرآنمجدد با خداوند، همین است که در اطراف اتفاقات فضاگشایی کنم تا آن 

 دهد چشم بپوشم. پس ای انسان، تو نیز با عمل کردن به این اصل، آن را بیان کن.می

 2011 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ها گوهرِ باقی، در آ در دیده 

 سنگ بِستْان، باقیان را برشکن 

هایی که اتفاق این لحظه را جدی نگرفته، فضا را  انسان   ۀ صورت حضور ناظر در دل و دیدای گوهرِ باقی، ای خداوند به 

هایی همانیدگی  ۀ است، قدم بگذار. سپس سنگ هشیاری حضور را بردار و بر باقیان، همو مرکزشان عدم شده  باز کرده 

 ذهنی را اصلاح کن.ترتیب طرز دید مناینها را بشکن به اند، بزن و آن که مرکز عدم را اشِغال کرده
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 982منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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